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 ) ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه 22 آبان، )12 نوامبر بنیامین نتانیاهو
در جریان یک پیام ویدئویی ادعا کرد ایران تنها در حمله اخیر خود به سرزمین های 

اشغالی دو میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه کرده است. 
این ادعا درحالی صورت گرفته که تخمین منابع غربی- که به قصد بزرگنمایی انجام 

شده بودند- نیز در برابر عدد اعلامی نخست وزیر رژیم جعلی به چشم نمی آیند. 
برخی دســـتگاه های تبلیغاتی وابســـته به غرب و رژیم صهیونیســـتی در ارزیابی های 
خـــود هزینـــه عملیـــات وعده صادق 2 را 800 میلیـــون دلار تا یک میلیارد و 400 میلیون 
، یک ســـوم تا نصف عددی اســـت که نتانیاهو  دلار تخمیـــن زده بودنـــد کـــه این مقدار

ادعا کرده است. 
به نظر می رسد نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس برای آنکه ادعایش قادر به پیمایش 
شـــبکه های مجازی باشـــد و به طور ویژه کم اطلاع ترین بخش ها را نیز هدف بگیرد، 

دروغی بزرگ تر از نمونه های پیشین ساخته است. 

مبنایادعا
رســـانه های غربی بر اســـاس داده های جمع آوری شـــده دانشـــگاهی، همواره عدد و 
رقم هایـــی را دربـــاره هزینه ســـاخت تســـلیحات مختلـــف اعلام می کننـــد، به عنوان 
مثال این نهاد های پژوهشی، از راه دور و با استناد به منابع اینترنتی، اظهارات برخی 
کارشناسان، نظامیان و افسران اطلاعاتی دست به تخمین هزینه ساخت موشک در 

روسیه، چین و کره شمالی می زنند. 
به طور کلی چنین مطالعاتی هرچند ارزشمند است، اما اعداد به دست آمده در آن ها 
لزوماً به رقم های واقعی نزدیک نیستند. این تحقیقات هزینه موشک های بالستیک 
کوتاه برد و میان برد کره شمالی را بین 3 تا 10 میلیون دلار نشان می دهند. اگر این اعداد 
واقعی بودند، پیونگ یانگ از موشک های بالستیک خود تنها در نقش غیرمتعارف بهره 
می برد و نمی توانست در تعداد بسیار بالا چنین تسلیحاتی را برای اهداف تاکتیکی 

به خدمت بگیرد. 
مشکل چنین تحقیقاتی، اتکای آن ها به منابع بیرونی است؛ به عبارتی دیگر تقریباً 
تمام دایره تحقیق، از منابع خارج از کره شمالی تشکیل شده است. یکی از مهم ترین 
عدد ها برای تخمین قیمت موشـــک های کره شـــمالی، قیمت فروش این موشـــک به 
مشتریان جهانی است. به عنوان مثال اگر کره شمالی موشکی را در بازار های جهانی با 
قیمت هشت میلیون دلار به فروش می رساند، نهاد های تحقیقاتی و دانشگاهی غرب 
با نوشتن فاکتور های مؤثر در افزایش قیمت، مانند ریسک فروش، هزینه های انتقال 
زیر سایه تحریم ها و مواردی از این دست، این گونه نتیجه می گیرند که حتماً قیمت 
موشـــک ســـه میلیون دلار بوده و با هزینه های اضافه و ســـود ضروری به هشت میلیون 

دلار رسیده است. 
جالب آنکه بسیاری از این فاکتور ها نیز صحیح نیستند. یک نهاد دانشگاهی چگونه 
می تواند تمام فاکتور های مدنظر کارخانه تولید کننده موشک، دلالان سلاح و حاکمان 
کره شمالی را احصا کند؟ آن ها از کجا می توانند درصورت تشخیص فاکتور ها، میزان 
آن را تشخیص دهند؟ به عنوان مثال سود مدنظر کره شمالی یا زنجیره دلالان حاضر 

چگونه ارزیابی می شوند؟ آشکار است تمام این موارد براساس گمانه زنی و نه داده های 
دقیق به دست می آیند. 

منبع قابل توجه دیگر این نهاد ها، ارزیابی قیمت قطعات خارجی مورد اســـتفاده در 
موشک هاست. محققان با ارزیابی قیمت تمام شده این قطعات در بازار های سیاه، 
دست به تخمین قیمت موشک می زنند. هرچند این شیوه نسبت به دیگر بخش های 

تخمین اطمینان پذیری بالاتری دارد؛ اما همچنان غیرقابل اتکاست. 
از کجـــا مشـــخص می شـــود که کره شـــمالی یا ایران، قطعـــات خود را از بازار ســـیاهی 
خریداری کرده اند که زیر رصد دشمنانشان قرار دارد؟ آیا راه دیگری برای تأمین ارزان 
آن ها وجود ندارد؟ آیا این دو کشور با توانمندی های بالای خود، این توانایی را ندارند 
که در ازای معامله یا انتقال فناوری و تجربه، قطعاتی را حتی رایگان دریافت کنند؟ آیا 
یک تولید کننده سلاح برای ساخت تسلیحاتش تنها به قطعاتی محدود متکی است 

و هربار از همان ها در سلاحش استفاده می کند؟ 
سیستم های تسلیحاتی بسیار پیچیده اند؛ علاوه بر آن زنجیره تأمین هر کالایی در جهان 
از افت و خیز فراوانی برخوردار است. تخمین صحیح در این زمینه شاید حتی از یک 
تیم تحقیقاتی با اختیارات بالا نیز خارج باشد. این تیم اگر از بهترین متخصصان یک 
کشور تعیین شود و با اختیارات فراوان به دنبال تخمین دقیق هزینه ها برآیند، پس از 

مدت ها تلاش می توانند به اعداد حدودی دست یابند. 
حتماً برای ساخت سلاح در یک ارتش ردیف بودجه وجود دارد؛ اما خطوط تولید، تنها 

با عدد و رقم های خطی کار نمی کنند. 
برای آنکه بدانیم آیا تخمین های غرب درباره هزینه تولید موشک های ایران درست است 

یا اظهارات صریح مقامات ایران، می توان به واقعیت صحنه توجه کرد. 
اگر قیمت هر موشک بالستیک ایران بین 1 تا 10 میلیون دلار و هر موشک کروز بین 
7 تـــا 12 میلیـــون دلار قیمت داشـــت، تهران توانمنـــدی لازم برای تولید انبوه آن ها را به 

دست می آورد؟ 
ایران تنها در جریان دو عملیات وعده صادق حداقل 200 و حداکثر 520 فروند موشک 
بالستیک پرتاب کرده، آن هم در شرایطی که می دانسته این دو عملیات تنها می توانند 
مقدمه و تمرینی برای درگیری های گســـترده و طولانی تر منطقه ای باشـــند؛ به عبارتی 
دیگر این 200 یا 520 موشـــک بالســـتیک تنها کسر کوچکی از ذخایر موشکی ایران اند 
که مورد استفاده قرار گرفته اند و تهران قطعاً برای تکرار صد ها عملیات مشابه سلاح 

در اختیار دارد. 
اگر قرار بود در یک عملیات 800 میلیون دلار یا یک میلیارد و 400 میلیون دلار یا آن گونه 
که نتانیاهو ادعا کرده دومیلیارد و 300 میلیون دلار هزینه شود، ایران باید دست کم یک 

یا دو تریلیون دلاری- که هیچ گاه نداشته- هزینه ساخت موشک می کرد. 
تهران قطعاً توانسته به میزانی از هزینه های تولید موشک های بالستیک و کروز خود 
بکاهد که امروزه آن ها در دستان دیگران نیز دیده و توسط آن ها تولید می شوند؛ یمنی ها 

در یک سال اخیر به اندازه ذخایر چند قدرت موشکی، پرتاب داشته اند. 
این اتفاق مرهون برنامه ریزی ها و اصلاحات چند دهه ای است. همان سیاست هایی 
که نقشه دشمن برای ضربه به توان دفاعی کشور را- ازجمله در جریان تجاوز هوایی 5 

آبان رژیم صهیونیستی- ناکام گذاشتند. 
اگر ایران برای تولید موشک های خود بر سیستم صنعتی اتکا می کرد، امروز تعداد چنین 
مراکزی در کشور به اندازه انگشتان دست بود و به راحتی می شد به آن ها آسیب زد. 
تهران اما با گسترش شبکه تولید کارگاهی یا شبه صنعتی، موفق شده صد ها مرکز در 

زنجیره تولید موشکی خود ایجاد کند که ضربه به آن ها غیرممکن است. 
، به راحتی قابل انتقال برای استفاده سایر  این شیوه موجب شده سیستم موشکی کشور

اعضای محور مقاومت باشد. 

دوعملیات»وعدهصادق«چقدرآبخوردند؟
ایران تاکنون و در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک خود در 
سوریه و همچنین ترور رهبران مقاومت، طی دو عملیات به صورت »رسمی« و مستقیماً 

ک خود به سرزمین  های اشغالی حمله کرده است.  از داخل خا
در ایـــن بخـــش، تـــلاش شـــده در قالـــب 6 فصل، اعـــداد و ارقام مربوط به ســـلاح های 
اســـتفاده شـــده و قیمت ها مورد بررســـی قرار گرفته و نتیجه گیری کاملی درباره ابعاد 

هزینه ای به دست آید. 

فصلاول:اعدادوارقام
1. تعداد ســـاح های اســـتفاده شده در عملیات وعده صادق-1 بر اساس 

منابع مختلف 
موشک بالستیک: 20 تا 120 

: 30 تا 36  موشک کروز
پهپاد انتحاری: 162 تا 185

2. تعداد ساح های استفاده شده در عملیات وعده صادق-2 بر اساس 
منابع مختلف 

موشک بالستیک: 180 تا 400
3. مجموع ســـاح های اســـتفاده شـــده بر اساس کمترین و بیشترین میزان 

اعام شده 
موشک بالستیک: 200 تا 520

36 : موشک کروز
پهپاد انتحاری: 185

4. قیمت ساح های ایرانی استفاده شده در دو عملیات وعده صادق 
(: 120 تا 200 هزار دلار موشک )بالستیک و کروز

پهپاد انتحاری: 20 تا 50 هزار دلار

فصلدوم:محاسبهحداقلوحداکثرهزینهبالستیکها
1. حداقل تعداد با حداقل قیمت

200 موشک 120 هزار دلاری: 24 میلیون دلار
2. حداکثر تعداد با حداقل قیمت

520 موشک 120 هزار دلاری: 62.4 میلیون دلار
3. حداقل تعداد با حداکثر قیمت

200 موشک 200 هزار دلاری: 40 میلیون دلار
4. حداکثر تعداد با حداکثر قیمت

520 موشک 200 هزار دلاری: 104 میلیون دلار

فصلسوم:محاسبهحداقلوحداکثرهزینهکروزها
1. حداقل تعداد با حداقل قیمت

30 موشک 120 هزار دلاری: 3.6 میلیون دلار
2. حداکثر تعداد با حداقل قیمت

36 موشک 120 هزار دلاری: 4.320 میلیون دلار
3. حداقل تعداد با حداکثر قیمت
30 موشک 200 هزار دلاری: 6 میلیون دلار
4. حداکثر تعداد با حداکثر قیمت

36 موشک 200 هزار دلاری: 7.2 میلیون دلار

فصلچهارم:محاسبهحداقلوحداکثرهزینهپهپادها
1. حداقل تعداد با حداقل قیمت

162 پهپاد 20 هزار دلاری: 3.24 میلیون دلار
2. حداکثر تعداد با حداقل قیمت

185 پهپاد 20 هزار دلاری: 3.7 میلیون دلار
3. حداقل تعداد با حداکثر قیمت

162 پهپاد 50 هزار دلاری: 8.1 میلیون دلار
4. حداکثر تعداد با حداکثر قیمت

185 پهپاد 50 هزار دلاری: 9.25 میلیون دلار

فصلپنجم:جمعبندیهزینهها
جمع حداقل تعداد با حداقل قیمت: 

  30.84
جمع حداکثر تعداد با حداقل قیمت:

70.42
جمع حداقل تعداد با حداکثر قیمت:

 54.1
جمع حداکثر تعداد با حداکثر قیمت:

120.45

فصلششم:نتیجهگیری
بالاترین هزینه به دســـت آمده بر مبنای حداکثر تعداد و حداکثر قیمت ســـلاح های 
استفاده شده در دو عملیات وعده صادق، نشان می دهد ایران در مجموع برای هدف 

قرارداد سرزمین های اشغالی 120 میلیون و 450 هزار دلار هزینه کرده است. 
این درحالی است که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هزینه های جنگ یک سال 
اخیر و پوشش پیامد های آن برای تل آویو را 100 میلیارد دلار اعلام کرده است. این مبلغ 
تنها شامل هزینه های مستقیم است و با احتساب هزینه های غیرمستقیم، زیان های 

رژیم صهیونیستی بسیار فراتر از 100 میلیارد دلار خواهد بود. 
باید توجه داشـــت در این مدت آمریکا نیز 23 میلیارد دلار تســـلیحات اضافه برای 
صهیونیســـت ها ارســـال کرده که نشـــان می دهد خرج جنگ برای تل آویو در واقعیت 
123 میلیـــارد دلار بـــوده اســـت. این عـــدد تقریباً 1000 برابر هزینـــه دو عملیات نظامی 
وعـــده صادق ایران اســـت. درحالی که تهران بـــا این دو عملیات، وزن و جایگاه خود 
در جهان را ارتقا داد، صهیونیست ها طی یک سال جنگ بسیاری از مزایای خود در 

جهان را از دست داده اند.

حساب کتاب عملیات ایران

غ ۲۰۰۰ درصدی نتانیاهو درو
سیدمهدیطالبی

پژوهشگرحوزهبینالملل

پنجشنبه ۲4آبان1403 

شماره  4۲۷۹
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قیمت هر فروند

۲۰۰هزار دلار۲۰۰هزار دلار

۵۰هزار دلار

۹,۲۵میلیون دلار

ایران در دو عملیات معادل ۱۲۰ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار 
سلاح استفاده کرده اما هزینه رژیم صهیونیستی طی 
یک سال جنگ معادل ۱۲۳ میلیارد بوده که ۱۰۰۰ برابر هزینه 

تهران است.

محاسبه کلی

۷,۲میلیون دلار۱۰۴میلیون دلار

«. اولی را یک روزنامه اسرائیلی از هزینه  « یا »246 میلیون دلار »روزی 133 میلیون دلار
روزانه حملات گســـترده رژیم صهیونیســـتی به غزه و لبنان با اســـتناد به آمار و منابع 
رسمی، استخراج کرده است و دومی را  بتسلئیل اسموتریچ،  وزیر دارایی اسرائیل گفته 
است. ماه گذشته اسموتریچ اعتراف کرد که جنگ غزه، »گران ترین جنگ« در تاریخ 
این رژیم محسوب می شود. او از هزینه »بیش از 66 میلیارد دلاری«  این جنگ برای 
رژیم صحبت کرده است. این رقم شامل هزینه های نظامی و هزینه های غیرنظامی 
مانند مســـکن هزاران صهیونیســـت اســـت که مجبور به ترک خانه های خود شدند. 
هر چند این رقم معادل تقریباً 12 درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی 
است اما جنگ هزینه های دیگری را نیز بر اقتصاد رژیم جعلی تحمیل کرده که کمتر 
در آمار ها به آن اشـــاره شـــده اســـت. بر پایه گزارش بانک رژیم اشغالگر قدس، جنگ 
به دلیل غیبت های کاری هفته ای 600 میلیون دلار برای اقتصاد رژیم صهیونیستی 
هزینه دارد. این معادل حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی است. این 
برآورد خســـارت کل اقتصاد رژیم نیســـت و شـــامل خسارات ناشی از غیبت کارگران 

فلسطینی و خارجی نشده است. 
در همیـــن زمینـــه، روزنامه اســـرائیلی هاآرتص بر افزایش بار اقتصـــادی جنگ بر رژیم 
کید کرد که بودجه امسال  صهیونیستی در بحبوحه تشدید تنش ها با حزب الله و ایران تأ
برای سومین بار زیر پا گذاشته خواهد شد. این روزنامه اشاره می کند که تشدید تنش 
اخیر با حزب الله و ایران منجر به هزینه هایی بین 10 تا 20 میلیارد مثقال شده است که 

تقریباً 2.6 تا 5.2 میلیارد دلار است. 

هزینههایاعلامیجنگواقعینیست
به نظر می رســـد که آمار هایی که صهیونیســـت ها اعلام می کنند، با عدد های واقعی 
همســـان نیســـت، چرا که صهیونیست ها تنها به بخشـــی از هزینه ها اشاره می کنند و 
بخشـــی دیگر را پنهان می کنند. برآورد کارشناســـان حکایت از هزینه حدود یکصد 
میلیارد دلاری صهیونیست ها از آغاز جنگ تاکنون دارد. در این راستا، حتی رسانه های 
همسو با صهیونیست ها، صراحتاً عنوان کرده اند که این هزینه ها افزایش خواهد یافت؛ 
زیرا جنگ شـــدیدتر با ایران و نیرو های متحد آن، از جمله حزب الله لبنان، به لایحه 
دفاعی دولت اضافه می شود و بازگشت صهیونیست ها به خانه های خود در شمال 

کشور را به تأخیر می اندازد. 
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، در رژیم صهیونیستی، 
جنگ بار اقتصادی زیادی را تحمیل کرده است. فراخوان ها و تمدید خدمت سربازی 
باعث کاهش عرضه نیروی کار می شود. نگرانی های امنیتی مانع از سرمایه گذاری در 
کسب وکار های جدید می شود و اختلالات در پرواز ها بسیاری از بازدیدکنندگان را دور 
نگه داشته و صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین نگرانی های 
امنیتی مانع از ســـرمایه گذاری در کســـب وکار جدید می شود، در حالی که اختلال در 
پرواز ها بسیاری از توریست ها را از سفر به سرزمین های اشغالی برحذر داشته و این 

صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. 
در کنار جنگ و هزینه هایش و همچنین بحران صنعت توریسم، رژیم از ناحیه دریافت 
مالیات که یکی از منابع قابل توجه آن به شـــمار می رود هم به مشـــکل اساســـی خورده 

است. با تشدید جنگ، مالیات دهندگان پردرآمد ترجیح دادند سرزمین های اشغالی را 
ترک کنند و به کشور های اروپایی و یا آمریکا بازگردند. با این اوضاع، دولت صهیونیستی 
برای کوچک کردن شکاف مالی، نمی تواند به درآمد های مالیاتی از کسب وکار ها تکیه 
کند؛ زیرا در کنار مهاجرت، بسیاری از آن ها در حال سقوطند و شرکت های دیگر نیز 
تمایلی به ســـرمایه گذاری در ســـرزمین های اشـــغالی ندارند، چرا که مشخص نیست 
جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشـــت.  ســـایر بخش های اقتصاد رژیم اشـــغالگر 
قدس، اگرچه اهمیت کمتری نسبت به فناوری دارند، اما آسیب های بسیار بیشتری 
را متحمل شده اند. بخش های کشاورزی و ساخت وساز برای پر کردن شکاف   فقدان 
فلسطینی هایی که مجوز های کارشان از اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآمده 
است، تلاش کرده اند، اما این وضعیت باعث افزایش قیمت سبزیجات تازه و کاهش 
شدید خانه سازی شده است. گردشگری نیز با کاهش شدیدی در سال جاری مواجه 
شده است. وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی تخمین زده است که کاهش گردشگران 

خارجی، 4.9 میلیارد دلار درآمد را از زمان جنگ از رژیم صهیونیستی گرفته است. 
مجموع این شرایط باعث شده تا کسری بودجه رژیم صهیونیستی -تفاوت بین مخارج 
دولتی و درآمد، عمدتاً از محل مالیات- از 4 درصد قبل از جنگ به 8 درصد تولید 
ناخالص داخلی برســـد و دو برابر شـــود. در کنار این، اســـتقراض دولت افزایش یافته 
است، زیرا سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی های رژیم صهیونیستی 
بازده بیشتری را طلب می کنند. کاهش چندگانه رتبه بندی اعتباری رژیم صهیونیستی 

احتمالاً هزینه استقراض این کشور را بیش از پیش افزایش می دهد. 

در اواخر اوت -یک ماه قبل از حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان و حمله زمینی 
- مؤسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک  به حزب الله در جنوب این کشور
ماه  جنگ شدید  در لبنان علیه این گروه، با »حملات شدید« به زیرساخت های رژیم 
صهیونیستی آسیب می رساند و می تواند باعث شود که کسری بودجه رژیم صهیونیستی 
تا 15 درصد افزایش و تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری تا 10 درصد کاهش یابد. 

جنگباپایانباز
یکی از بزرگ ترین نگرانی های صهیونیست ها، ماهیت باز بودن جنگ است که بیش 
از یک ســـال به طول انجامیده اســـت. اقتصاد رژیم صهیونیســـتی پس از جنگ سال 
2006 بـــا حـــزب الله در جنـــوب لبنان به ســـرعت بهبود یافت. امـــا این درگیری تنها 34 
روز به طول انجامید. اما این جنگ از یکسالگی اش هم عبور کرده و هیچ چشم انداز 
روشنی برای پایان آن وجود ندارد. همین موضوع نیز باعث شده تا برخی از شرکت ها 
برای همیشـــه ســـرزمین های اشـــغالی را ترک کنند. با استقرار شرکت ها در کشور های 
دیگر و تثبیت آن ها، حتی آتش بس نیز نمی تواند باعث بازگشت آن ها به سرزمین های 
اشغالی شود. به طور حتم سرمایه گذاران در فکر بازگشت به سرزمین های اشغالی، به 
یک هفتم اکتبر دیگر نیز فکر می کنند. در کنار این نگرانی، نباید از احتمال بایکوت 
محصولاتی که در ســـرزمین های اشـــغالی تولید می شود نیز چشم پوشی کرد. با توجه 
به موج تنفر از رژیم، بدون شک دیر یا زود کمپین هایی برای تحریم کالا های رژیم در 

سرتاسر جهان ایجاد خواهد شد. 

کارشناسان می گویند حتی در صورت آتش بس، هزینه های اقتصادی جنگ و تعداد بالای آواره های صهیونیست، رژیم را در بحران عمیق فرو خواهد برد

ورشکسته! 
رژیم صهیونیستی ۱۰۰۰ برابر ایران در جنگ هزینه کرده است

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


